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  اي دل عبث مخور غم دنيا را

  

  اي دل عبث مخور غم دنيا را

  يك بينديشيكنج قفس چو ن

  بشكاف خاك را و ببين آنگه

  اين دشت، خوابگاه شهيدانست

  از عمر رفته نيز شماري كن

  دور است كاروان سحر زينجا

  در پرده صد هزار سيه كاريست

  پيوند او مجوي كه گم كرد است

  بيني اين جويبار خرد كه مي

  آرامشي ببخش تواني گر

  افسون فساي افعي شهوت را

   عارفپيوند بايدت زدن اي

  زاتش بغير آب فرو ننشاند

  نتوان كردن پنهان هرگز مي

  روزي نابينا ديدار تيره

  اي دوست، تا كه دسترسي داري

  زيراك جستن دل مسكينان

  از بس بخفتي، اين تن آلوده

  از رفعت از چه با تو سخن گويند

 مريم بسي بنام بود لكن

  

  فكرت مكن نيامده فردا را

  چون گلشن است مرغ شكيبا را

  ي رسوا را بي مهري زمانه

  فرصت شمار وقت تماشا را

  مشمار جدي و عقرب و جوزا را

  شمعي ببايد اين شب يلدا را

  اين تند سير گنبد خضرا را

  نوشيروان و هرمز و دارا را

  ي صما را از جاي كنده صخره

  اين دردمند خاطر شيدا را

  افسار بند مركب سودا را

  در باغ دهر حنظل و خرما را

  گداز و تندي و گرما راسوز و 

  ي پيدا را از چشم عقل قصه

  عبرت بس است مردم بينا را

  حاجت بر آر اهل تمنا را

  شايان سعادتي است توانا را

  آلود اين روان مصفا را

  نشناختي تو پستي و بالا را

  رتبت يكي است مريم عذرا را
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  كار مده نفس تبه كار را

  

  

 كار مده نفس تبه كار را

 ودار كه موش هويكشته نك

 ي تدبير تست چرخ و زمين بنده

 همسر پرهيز نگردد طمع

 اي كه شدي تاجر بازار وقت

 چرخ بدانست كه كار تو چيست

 بار وبال است تن بي تميز

 كم دهدت گيتي بسياردان

 تا نزند راهروي را بپاي

 خيره نوشت آنچه نوشت اهرمن

 هيچ خردمند نپرسد ز مست

 روح گرفتار و بفكر فرار

 ي تست دل تابناك آينه

 دزد بر اين خانه از آنرو گذشت

 چرخ يكي دفتر كردارهاست

 دست هنر چيد، نه دست هوس

 رو گهري جوي كه وقت فروش

 در همه جا راه تو هموار نيست

  

  در صف گل جا مده اين خار را

  خورده بسي خوشه و خروار را

  بنده مشو درهم و دينار را

  با هنر انباز مكن عار را

  ر و بشناس خريدار رابنگ

  ديد چو در دست تو افزار را

  كشد اين بار را روح چرا مي

  به كه بسنجي كم و بسيار را

  به كه بكوبند سر مار را

  پاره كن اين دفتر و طومار را

  مصلحت مردم هشيار را

  فكر همين است گرفتار را

  بستر از اين آينه زنگار را

  تا بشناسد در و ديوار را

   كردار راپيشه مكن بيهده

  ي اين شاخ نگونسار را ميوه

  خيره كند مردم بازار را

  مست مپوي اين ره هموار را
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  ، رها كن جهانرا رهائيت بايد

  

 رهائيت بايد، رها كن جهانرا

 بسر برشو اين گنبد آبگون را

 گذشتنگه است اين سراي سپنجي

 زهر باد، چون گرد منما بلندي

 برود اندرون، خانه عاقل نسازد

 چه آسان بدامت درافكند گيتي

 ترا پاسبان است چشم تو و من

 سمند تو زي پرتگاه از چه پويد

 ره و رسم بازارگاني چه داني

 يكي كشتي از دانش و عزم بايد

 زمينت چو اژدر بناگه ببلعد

 ي كم ضيا را فروغي ده اين ديده

 تو اي ساليان خفته، بگشاي چشمي

 رائي درون را مفرساي با تيره

 ان جهان هر كه را يك نوالهز خو

 به بستان جان تا گلي هست، پروين

  

  نگهدار ز آلودگي پاك جانرا

  بهم بشكن اين طبل خالي ميانرا

  برو باز جو دولت جاودانرا

  كه پست است همت، بلند آسمانرا

  كه ويران كند سيل آن خانمانرا

  چه ارزان گرفت از تو عمر گرانرا

  بينم اين پاسبانرا همي خفته مي

  ببين تا بدست كه دادي عنانرا

  تو كز سود نشناختستي زيانرا

  چنين بحر پر وحشت بيكرانرا

  تو باري غنيمت شمار اين زمانرا

  توانا كن اين خاطر ناتوانرا

  تو اي گمشده، بازجو كاروانرا

  ميالاي با ژاژخائي دهانرا

  بدادند و آنگه ربودند خوانرا

  تو خود باغباني كن اين بوستانرا
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  كي پرسيد از سقراط كز مردن چه خواندستيي

 يكي پرسيد از سقراط كز مردن چه خواندستي

 اگر زين خاكدان پست روزي بر پري بيني

 چراغ روشن جانرا مكن در حصن تن پنهان

 مخسب آسوده اي برنا كه اندر نوبت پيري

 به چشم معرفت در راه بين آنگاه سالك شو

 يتيز بس مدهوش افتادي تو در ويرانه گ

 دلت هرگز نميگشت اين چنين آلوده و تيره

 متاع راستي پيش آر و كالاي نكوكاري

 بهل صباغ گيتي را كه در يك خم زند آخر

 ي معني حقيقت را نخواهي ديد جز با ديده

 ي جان ساختند ايوان بزرگاني كه بر شالوده

 اگر صد قرن شاگردي كني در مكتب گيتي

 چيزي نيستي آز و هوي جز لاشه  بمهمانخانه

 بسي پوسيده و ارزان گران بفروخت اهريمن

 ز شيطان بدگمان بودن نويد نيك فرجاميست

 نهفته نفس سوي مخزن هستي رهي دارد

 چو ديوان هر نشان و نام ميپرسند و ميجويند

 تمام كارهاي ما نميبودند بيهوده

 هزاران دانه افشانديم و يك گل زانميان نشكفت

   بنشستيم با ظلمتبگردانديم روي از نور و

  بگفت اي بيخبر، مرگ از چه نامي زندگاني را

  هاست ملك آن جهاني را كه گردونها و گيتي

  مپيچ اندر ميان خرقه، اين ياقوت كاني را

  به حسرت ياد خواهي كرد ايام جواني را

  كه خواب آلوده نتوان يافت عمر جاوداني را

  بحيلت ديو برد اين گنجهاي رايگاني را

  تو ميدانست شرط پاسباني رااگر چشم 

  من از هر كار بهتر ديدم اين بازارگاني را

  سپيد و زرد و مشكين و كبود و ارغواني را

  نخواهي يافتن در دفتر ديو اين معاني را

  خريداري نكردند اين سراي استخواني را

  نياموزي ازين بي مهر درس مهرباني را

  براي لاشخواران واگذار اين ميهماني را

  بهتري نتوان شمردن هر گراني رادليل 

  چو خون در هر رگي بايد دواند اين بدگماني را

  اي ميبايد اين دزد نهاني را نهاني شحنه

  همان بهتر كه بگزينيم بي نام و نشاني را

  بستيم روزي كارداني را اگر در كار مي

  بشورستان تبه كرديم رنج باغباني را

  رها كرديم باقي را و بگرفتيم فاني را
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  اي كنده سيل فتنه ز بنيادت

 اي كنده سيل فتنه ز بنيادت

 در دام روزگار چرا چونان

 تنها نه خفتن است و تن آساني

 نفس تو گمره است و همي ترسم

 دل خسرو تن است، چو ويران شد

 غافل بزير گنبد فيروزه

 بس روزگار رفت به پيروزي

 هر هفته و مهي كه به پيش آمد

 ي بينمداري سفر به پيش و هم

 كرد آرزو پرستي و خود بيني

 اي فارغ تا از جهان سفله نه

 ي بي شفقت اين كور دل عجوزه

 روزيت دوست گشت و شبي دشمن

 اي بس ره اميد كه بربستت

 هستي تو چون كبوتر كي مسكين

 پروين، نهفته ديويت آموزد

  

  وي داده باد حادثه بر بادت

  شد پايبند، خاطر آزادت

  يجادتمقصود ز آفرينش و ا

  گمره شوي، چو او كند ارشادت

  اي چسان كند آبادت ويرانه

  بگذشت سال عمر ز هفتادت

  با تيرماه و بهمن و خردادت

  بر پيشباز مرگ فرستادت

  بي رهنما و راحله و زادت

  بيگانه از خداي، چو شدادت

  هرگز نخواند اهل خرد رادت

  چون طعمه بهر گرگ اجل زادت

  گاهي نژند كرد و گهي شادت

   بس در فريب كه بگشادتاي

  بازي چنين قوي شده صيادت

  ديو زمانه، گر شود استادت
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  اي دل، فلك سفله كجمدار است

 اي دل، فلك سفله كجمدار است

 باغي كه در آن آشيانه كردي

 از بدسري روزگار بي باك

 يغماگر افلاك، سخت بازوست

 ي نوشيروان و دارا افسانه

 ز ايوان مدائن هنوز پيدا

  شهي بين كه پاسبانشاورنگ

 ي غولان چرا بدينسان بيغوله

 اي فراگير ي ني قصه از ناله

 در موسم گل، ابر نوبهاري

 آورده ز فصل بهار پيغام

 در رهگذر سيل، خانه كردن

 تعويذ بجوي از درستكاري

 آشفته و مستيم و بر گذرگاه

 دل گرسنه ماندست و روح ناهار

 آن شحنه كه كالا ربود دزد است

 نكه ز حصن جهان برونستخوش آ

 ي اين بيمناك كهسار از قله

 بار جسد از دوش جان فرو نه

 اين گوهر يكتاي عالم افروز

  

  صد بيم خزانش بهر بهار است

  منزلگه صياد جانشكار است

  غمگين مشو ايدوست، روزگار است

  دردي كش ايام، هوشيار است

  ورد سحر قمري و هزار است

  ي پنهان و آشكار است بس قصه

  زاغ و زغن و گور و سوسمار است

  آن كاخ همايون زرنگار است

  هاي زار است بس نكته در آن ناله

  بر سرو و گل و لاله اشكبار است

  اين سبزه كه بر طرف جويبار است

  بيرون شدن از خط اعتبار است

  اهريمن ايام نابكار است

  سنگ و چه و دريا و كوهسار است

  تن را غم تدبير احتكار است

   كه كاشانه سوخت نار استآن نور

  شاد آنكه بچشم زمانه خوار است

  خونابه روان همچو آبشار است

  آزاده روان تو زير بار است

  در خاك بدينگونه خاكسار است
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  آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است

  

 آهوي روزگار نه آهوست، اژدر است

 زاغ سپهر، گوهر پاك بسي وجود

  رادر مهد نفس، چند نهي طفل روح

 هر كس ز آز روي نهفت از بلا رهيد

 ي آلودگان نفس در رزمگاه تيره

 در نار جهل از چه فكنديش، اين دلست

 شمشيرهاست آخته زين نيلگون نيام

 تا در رگ تو مانده يكي قطره خون بجاي

 ايست همواره ديد و تيره نگشت، اين چه ديده

 :داني چه گفت نفس بگمراه تيه خويش

  ابليس خط نوشتدر دفتر ضمير، چو

 مينا فروش چرخ ز مينا هر آنچه ساخت

 از سنگ اهرمن نتوان داشت ايمني

  

  آب هوي و حرص نه آبست، آذر است

  بنهفت زير خاك و ندانست گوهر است

  پرور است اين گاهواره رادكش و سفله

  آنكو فقير كرد هواي را توانگر است

  روشندل آنكه نيكي و پاكيش مغفر است

   چه نهاديش، اين سر استدر پاي ديو از

  هانهفته در اين كهنه ساغر است خونابه

  در دست آز از پي فصد تو نشتر است

  پيوسته كشت و كندنگشت، اين چه خنجر است

  زين راه بازگرد، گرت راه ديگر است

  آلوده گشت هرچه بطومار و دفتر است

  سوگند ياد كرد كه ياقوت احمر است

  تا بر درخت بارور زندگي بر است
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  اين راه نه راه خداست! اي عجب

  

 اين راه نه راه خداست! اي عجب

 قافله بس رفت از اين راه، ليك

 راهرواني كه درين معبرند

 اي رمه، اين دره چراگاه نيست

 تا تو ز بيغوله گذر ميكني

 ديده ببندي و درافتي بچاه

 ي سالوس كرا سير كرد لقمه

 نفس، بسي وام گرفت و نداد

  هرچه تواني بسازي جان خانه

 ي دل مسكن شيطان مكن كعبه

 پيرو ديوانه شدن ز ابلهي است

 تا بودت شمع حقيقت بدست

 تا تو قفس سازي و شكر خري

 حمله نيارد بتو ثعبان دهر

 اي گل نوزاد فسرده مباش

 طائر جانرا چه كني لاشخوار

 كاهليت خسته و رنجور كرد

 چاره كن آزردگي آز را

 ين خويشروي و ريا را مكن آئ

 تن و جامه چه شوئي همي شوخ

  

  زانكه در آن اهرمني رهنماست

  كس نشد آگاه كه مقصد كجاست

  فكرتشان يكسره آز و هواست

  اي بره، اين گرگ بسي ناشتاست

  رهزن طرار تو را در قفاست

  اين گنه تست، نه حكم قضاست

  چند بر اين لقمه تو را اشتهاست

  وام تو چون باز دهد؟ بينواست

  وان ساخت درين يك بناستهرچه ت

  پاك كن اين خانه كه جاي خداست

  موعظت ديو شنيدن خطاست

  راه تو هرجا كه روي روشناست

  طوطيك وقت ز دامت رهاست

  تا چو كليمي تو و دينت عصاست

  زانكه تو را اول نشو و نماست

  نزد كلاغش چه نشاني؟ هماست

  درد تو درديست كه كارش دواست

  تتا كه بدكان عمل مومياس

  هرچه فساد است ز روي و رياست

  اين دل آلوده به كارت گواست
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  گويند عارفان هنر و علم كيمياست

 گويند عارفان هنر و علم كيمياست

 فرخنده طائري كه بدين بال و پر پرد

 وقت گذشته را نتواني خريد باز

 اي، كار جان گزين اي و مرده نه گر زنده

 تو مردمي و دولت مردم فضيلت است

 زان راه باز گرد كه از رهروان تهي است

 سالك نخواسته است ز گمگشته رهبري

 چون معدنست علم و در آن روح كارگر

 خوشتر شوي بفضل زلعلي كه در زمي است

 گر لاغري تو، جرم شبان تو نيست هيچ

 :داني ملخ چه گفت چو سرما و برف ديد

 جان را بلند دار كه اين است برتري

 د بهار نيستاندر سموم طيبت با

 ي هنر و علم در بر است آن را كه ديبه

 آزاده كس نگفت ترا، تا كه خاطرت

 كش او شديم از آن مزدور ديو و هيمه

 تو ديو بين كه پيش رو راه آدمي است

 بيگانه دزد را بكمين ميتوان گرفت

 بشناس فرق دوست ز دشمن بچشم عقل

 بين از آنسبب جمشيد ساخت جام جهان

  

  ت همسر اين كيميا طلاستوان مس كه گش

  ي هماست همدوش مرغ دولت و همعرصه

  مفروش خيره، كاين گهر پاك بي بهاست

  تن پروري چه سود، چو جان تو ناشتاست

  ي تو همي نيست خواب و خاست تنها وظيفه

  زان آدمي بترس كه با ديو آشناست

  عاقل نكرده است ز ديوانه بازخواست

  ستپيوند علم و جان سخن كاه و كهربا

  برتر پري بعلم ز مرغي كه در هواست

  زيرا كه وقت خواب تو در موسم چراست

  تا گرم جست و خيز شدم نوبت شتاست

  پستي نه از زمين و بلندي نه از سماست

  آن نكهت خوش از نفس خرم صباست

  فرش سراي او چه غم ارزانكه بورياست

  ي هواست گاهي اسير آز و گهي بسته

   فكرت غذاستكاين سفله تن گرسنه و در

  تو آدمي نگر كه چو دستيش رهنماست

  نتوان رهيد ز آفت دزدي كه آشناست

  هاست مفتون مشو كه در پس هر چهره چهره

  كگه نبود ازين كه جهان جام خودنماست
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  ي كاخ جهان بر آبست شالوده

 ي كاخ جهان بر آبست شالوده

 ايمن چه نشيني درين سفينه

 افسونگر چرخ كبود هر شب

 نه مرو، كاندرين بياباناي تش

 سيمرغ كه هرگز بدام نياد

 چشمت بخط و خال دلفريب است

 تو بيخود و ايام در تكاپو است

 آبي بكش از چاه زندگاني

 بگذشت مه و سال وين عجب نيست

 بيدار شو، اي بخت خفته چوپان

 بر گرد از آنره كه ديو گويد

 ز انوار حق از اهرمن چه پرسي

 ي برآئيبا چرخ، تو با حيله ك

 بر اسب فساد، از چه زين نهادي

 دولت نه به افزوني حطام است

 جز نور خرد، رهنماي مپسند

 خواندن نتوانيش چون، چه حاصل

 هشدار كه توش و توان پيري

 بيهوده چه لرزي ز هر نسيمي

 گر پاي نهد بر تو پيل، داني

  

  تا چشم بهم بر زني خرابست

  كاين بحر هميشه در انقلابست

  افسون شيخ و شابستدر فكرت 

  گر يك سر آبست، صد سرابست

  در دام زمانه كم از ذبابست

  گوشت بنواي دف و ربابست

  تو خفته و ره پر ز پيچ و تابست

  همواره نه اين دلو را طنابست

  اين قافله عمريست در شتابست

  كاين باديه راحتگه ذئابست

  كاي راهنورد، اين ره صوابست

  زيراك سوال تو بي جوابست

  پشه كجا نيروي عقابستدر 

  پاي تو چرا اندرين ركابست

  رفعت نه به نيكوئي ثيابست

  خودكام مپندار كاميابست

  در خانه هزارت اگر كتابست

  سعي و عمل موسم شبابست

  مانند چراغي كه بي حبابست

  كز پاي تو چون مور در عذابست
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  آنكس كه چو سيمرغ بي نشانست

  

 آنكس كه چو سيمرغ بي نشانست

 نشد از دزد جز سبكبارايمن 

 اسبي كه تو را ميبرد بيك عمر

 كشي دهر، بي سلاح است مردم

 خودكامي افلاك آشكار است

 ي گيتي نگفته پيداست افسانه

 هر غار و شكافي بدامن كوه

 ي اين پرده، سحربازيست بازيچه

 اي بخنديد دي جغد به ويرانه

 تو از پي گوري دوان چو بهرام

 دشمشير جهان كند مينمان

 ي گم گشته است از آنروز بس قافله

 بس آدميان پاي بند ديوند

 ي راه از پاي در افتد به نيمه

 زين تيره تن، اميد روشني نيست

 شادابي شاخ و شكوفه در باغ

 زار كردي دل را ز چه رو شوره

 خون خورده و رخسار كرده رنگين

 آري، سمن و لاله رويد از خاك

  ريي خود بين كه تا چه دا در كيسه

  از رهزن ايام در امانست

  بر دوش تو اين بار بس گرانست

  اش عنانست بنگر كه بدست كه

  غارتگري چرخ، ناگهانست

  ي ما خفتگان نهانست از ديده

  افسونگريش روشن و عيانست

  با عبرت اگر بنگري دهانست

  بي باكي اين دست، داستانست

  كاين قصر ز شاهان باستانست

  تآگه نه كه گور از پيت دوانس

  تا مستي و خواب تواش فسان است

  كاين گمشده، سالار كاروانست

  بسيار سر اينجا بر آستانست

  آن رفته كه بي توشه و توانست

  جانست چراغ وجود، جانست

  هنگام گل از سعي باغبانست

  خارش بكن ايدوست، بوستانست

  اين لعل كه اندر حصار كانست

  تا ابر بهاري گهر فشانست

   فلانستگيرم كه فلان گنج از
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  اگر چه در ره هستي هزار دشواريست

 اگر چه در ره هستي هزار دشواريست

 بپات رشته فكندست روزگار و هنوز

 بگرگ مردمي آموزي و نميداني

 بپرس راه ز علم، اين نه جاي گمراهيست

 نهفته در پس اين لاجورد گون خيمه

 سلام دزد مگير و متاع ديو مخواه

 پذيردهر آن مريض كه پند طبيب ن

 بچشم عقل ببين پرتو حقيقت را

 اگر كه در دل شب خون نميكند گردون

 ي دهر بگاهوار تو افعي نهفت دايه

 اي دل مفتون خود بمعشوقي سپرده

 بدار دست ز كشتي كه حاصلش تلخيست

 بخيره بار گران زمانه چند كشي

 فرشته زان سبب از كيد ديو بيخبر است

 يي اين بوستان روح افزا بلند شاخه

 چو هيچگاه به كار نكو نميگرويم

 برو كه فكرت اين سودگر معامله نيست

 طلبد ي عقل آنچه روح مي بخر ز دكه

 زمانه گشت چو عطار و خون هر سگ و خوك

 گلشن مبو كه نه شغليش غير گلچينيست

  

  چو پر كاه پريدن ز جا سبكساريست

  ي گرفتاريست نه آگهي تو كه اين رشته

   مردم آزاريستكه گرگ را ز ازل پيشه

  بخواه چاره ز عقل، اين نه روز ناچاريست

  بازي، هزار عياريست هزار شعبده

  چرا كه دوستي دشمنان ز مكاريست

  سزاش تاب و تب روزگار بيماريست

  مگوي نور تجلي فسون و طراريست

  بوقت صبح چرا كوه و دشت گلناريست

  مبرهن است كه بيزار ازين پرستاريست

  ست، از تو بيزاريستكه هر چه در دل او ه

  اي كه زنگاريست بپوش روي ز آئينه

  ترا چه مزد بپاداش اين گرانباريست

  كه اقتضاي دل پاك، پاك انگاريست

  اگر ز ميوه تهي شد، ز پست ديواريست

  شگفت نيست گر آئين ما سيه كاريست

  متاع او همه از بهر گرم بازاريست

  هزار سود نهان اندرين خريداريست

   و گفت مشك تاتاريستفروخت بر همه

  غمش مخور كه نه كاريش غير خونخواريست
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  عاقل از كار بزرگي طلبيد

 عاقل از كار بزرگي طلبيد

 آب نوشيد چو نوشابه نيافت

 بار تقدير بساني برد

 با گرانسنگي و پاكي خو كرد

 ي پرهيز نكشت دانه جز دانه

 ي پر شر و شور اندرين محكمه

 آنكه با خوشه قناعت ميكرد

 كار جان را به تن سفله مده

 جان پرستاري تن كرد همي

 چه عجب ملك دل ار ويران شد

 زهد و امساك تن از توبه نبود

 كار خود را همه با دست تو كرد

 ي تن خالي كرد روح چون خانه

 تن در اين كارگه پهناور

 به هنر كوش كه ديباي هنر

 هيچ داني چه كسي گشت استاد

 كار گيتي همه ناهمواريست

 ديده گر دام قضا را ميديد

 چشم ما خفت و فلك هيچ نخفت

 گل اميد ز آهي پژمرد

  

  تكيه بر بيهده گفتار نداشت

  درم آورد چو دينار نداشت

  غم سنگيني اين بار نداشت

  همنشينان سبكسار نداشت

  ي آز در انبار نداشت توشه

  با كسي دعوي پيكار نداشت

  چه غم ار خرمن و خروار نداشت

  ر سزاوار نداشتزانكه يك كا

  چو خود افتاد، پرستار نداشت

  همه ديديم كه معمار نداشت

  كم از آن خورد كه بسيار نداشت

  نفس جز دست تو افزار نداشت

  دگر اين خانه نگهدار نداشت

  سالها ماند ولي كار نداشت

  هيچ بافنده ببازار نداشت

  آنكه شاگرد شد و عار نداشت

  اين گذرگه ره هموار نداشت

   دام گرفتار نداشتهرگز اين

  خبر اين خفته ز بيدار نداشت

  آه از اين گل كه بجز خار نداشت
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  اي دل، بقا دوام و بقائي چنان نداشت

  

 اي دل، بقا دوام و بقائي چنان نداشت

 روشن ضمير آنكه ازين خوان گونه گون

 سرمست پر گشود و سبكسار برپريد

 هشيار آنكه انده نيك و بدش نبود

 ت اين چار ديو رستكو عارفي كز آف

 گشتيم بي شمار و نديديم عاقبت

 آنكس كه بود كام طلب، كام دل نيافت

 كس در جهان مقيم بجز يك نفس نبود

 زين كوچگاه، دولت جاويد هر كه خواست

 دام فريب و كيد درين دشت گر نبود

 صاحب نظر كسيكه درين پست خاكدان

 صيدي كزين شكسته قفس رخت برنبست

  به مستي تباه كردروز جواني آنكه

 آگه چگونه گشت ز سود و زيان خويش

 روگوهر هنر طلب از كان معرفت

 غواص عقل، چون صدف عمر برگشود

 آنكو به كشتزار عمل گندمي نكشت

 گر ما نميشديم خريدار رنگ و بوي

 ي فساد هر جا كه گسترانده شد اين سفره

  گرفت كاش اين شرار دامن هستي نمي

  جهان نداشتايام عمر، فرصت برق 

  قسمت هماي وار بجز استخوان نداشت

  مرغي كه آشيانه درين خاكدان نداشت

  بيدار آنكه ديده بملك جهان نداشت

  كو سالكي كه زحمت اين هفتخوان نداشت

  يك نيكروز كاو گله از آسمان نداشت

  وانكس كه كام يافت، دل كامران نداشت

  كس بهره از زمانه بجز يك زمان نداشت

   زندگي جاودان نداشتالحق خبر ز

  اين قصر كهنه، سقف جواهر نشان نداشت

  دست از سر نياز، سوي اين و آن نداشت

  يا بود بال بسته و يا آشيان نداشت

  پيرانه سر شناخت كه بخت جوان نداشت

  سوداگري كه فكرت سود و زيان نداشت

  كاينسان جهانفروز گهر، هيچ كان نداشت

  اشتدري گرانبهاتر و خوشتر ز جان ند

  اندر تنور روشن پرهيز نان نداشت

  ديو هوي برهگذر ما دكان نداشت

  جز گرگ و غول و دزد و دغل ميهمان نداشت

  كاش اين سموم راه سوي بوستان نداشت
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  دل اگر توشه و تواني داشت

 دل اگر توشه و تواني داشت

 ديده گر دفتر قضا ميخواند

 رهزن نفس را شناخته بود

 ان ميكردكشت و زرعي به ملك ج

 گوش ما موعظت نيوش نبود

 ما در اين پرتگه چه ميكرديم

 با چنين آتش و تف و دم و دود

 آزمند اين چنين گرسنه نبود

 نشايد گفت همه را زنده مي

 داستان گذشتگان پند است

 رازهاي زمانه را ميگفت

 اشكها انجم سپهر دلند

 تن بدريوزه خوي كرد و نديد

 خيره گفتند روح گنج تن است

 ي جان بود تن كه يك عمر زنده

 آنچنان شو كه گل شوي نه گياه

 نيكبخت آن توانگري كه بدل

 چاشت را با گرسنگان ميخورد

 زندگاني تجارتي است كاز آن

 ي دهر بورياباف بود جوله

  

  در ره عقل كارواني داشت

  ز سيه كاريش اماني داشت

  گنجهايش نگاهباني داشت

  بي نياز از جهان، جهاني داشت

  اي دهاني داشت نه هر ذرهور

  مركب آز گر عناني داشت

  كاشكي اين تنور ناني داشت

  اگر اين سفره ميهماني داشت

  زندگي نامي و نشاني داشت

  هر كه بگذشت داستاني داشت

  در و ديوار گر زباني داشت

  اين زمين نيز آسماني داشت

  كه چو جان گنج شايگاني داشت

  گنج اگر بود، پاسباني داشت

  ه نشد كه جاني داشتهرگز آگ

  باغ ايام باغباني داشت

  غم مسكين ناتواني داشت

  تا كه در سفره نيم ناني داشت

  همه كس غبني و زياني داشت

  نه پرندي نه پرنياني داشت
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  فلك، اي دوست، ز بس بيحد و بيمر گردد

  

 فلك، اي دوست، ز بس بيحد و بيمر گردد

 ز قفاي من و تو، گرد جهان را بسيار

 ون شب شود، از جاي بجائي حيرانماه چ

 اين سبك خنگ بي آسايش بي پا تازد

 من و تو روزي از پاي در افتيم، وليك

 روز بگذشته خيالست كه از نو آيد

 كشتزار دل تو كوش كه تا سبز شود

 زندگي جز نفسي نيست، غنيمت شمرش

 گردد چرخ بر گرد تو داني كه چسان مي

 خر كاراندرين نيمه ره، اين ديو تو را آ

 خوش مكن دل كه نكشتست نسيمت اي شمع

 تيره آن چشم كه بر ظلمت و پستي بيند

 گر دو صد عمر شود پرده نشين در معدن

 نه هر آنرا كه لقب بوذر و سلمان باشد

 هر نفس كز تو برآيد، چو نكو در نگري

 ي هستي است، نه گنج زر و مال علم سرمايه

 نخورد هيچ توانگر غم درويش و فقير

 مت بحر در آن لحظه بداند ماهيقي

 گاه باشد كه دو صد خانه كند خاكستر

  كركسان لاشه خورانند ز بس تيره دلي

  بد و نيك و غم و شادي همه آخر گردد

  دي و اسفند مه و بهمن و آذر گردد

  پي كيخسرو و دارا و سكندر گردد

  وين گران كشتي بي رهبر و لنگر گردد

  ر گرددتا بود روز و شب، اين گنبد اخض

  فرصت رفته محالست كه از سر گردد

  پيش از آن كاين رخ گلنار معصفر گردد

  نيست اميد كه همواره نفس بر گردد

  همچو شهباز كه بر گرد كبوتر گردد

  سر بپيچاند و خود بر ره ديگر گردد

  انگيز كه صرصر گردد بس نسيم فرح

  مرده آن روح كه فرمانبر پيكر گردد

  وهر گرددخصلت سنگ سيه نيست كه گ

  راست كردار چو سلمان و چو بوذر گردد

  آز تو بيشتر و عمر تو كمتر گردد

  روح بايد كه از اين راه توانگر گردد

  مگر آنروز كه خود مفلس و مضطر گردد

  كه بدام ستم انداخته در بر گردد

  خسك خشك چو همصحبت اخگر گردد

  طوطيانرا خورش آن به كه ز شكر گردد
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   اخگر پنداري چندسوخت اوراق دل از

 سوخت اوراق دل از اخگر پنداري چند

 روح زان كاسته گرديد و تن افزوني خواست

 زاغكي شامگهي دعوي طاوسي كرد

 خفتگان با تو نگويند كه دزد تو كه بود

 گر كه ما ديده ببنديم و بمقصد نرسيم

 دل و جان هر دو بمردند ز رنجوري و ما

 سادسودمان عجب و طمع، دكه و سرمايه ف

 چه نصيبت رسد از كشت دوروئي و ريا

 ي عقل ز بس در گرو حرص بماند جامه

 پايه بشكست و بديديم و نكرديم هراس

 آز تن گر كه نميبود، بزندان هوي

 حرص و خودبيني و غفلت ز تو ناهارترند

 ديد چون خامي ما، اهرمن خام فريب

 چو ره مخفي ارشاد نميدانستيم

  نخستديو را گر نشناسيم ز ديدار

 دفع موشان كن از آن پيش كه آذوقه برند،

 تو گرانسنگي و پاكيزگي آموز، چه باك

 ي ابليس ترش داري روي به كه از خنده

 چو گشودند بروي تو در طاعت و علم

 دل روشن ز سيه كاري نفس ايمن كن

  

  ماند خاكستري از دفتر و طوماري چند

  كه نكرديم حساب كم و بسياري چند

  اين راز ز رفتاري چندصبحدم فاش شد 

  بايد اين مسله پرسيد ز بيداري چند

  چه كند راحله و مركب رهواري چند

  داروي درد نهفتيم ز بيماري چند

  آه از آن لحظه كه آيند خريداري چند

  ي طراري چند ات از كيسه چه بود بهره

  پود پوسيد و بهم ريخته شد تاري چند

  بام بنشست و نگفتيم بمعماري چند

  فزوده نميگشت گرفتاري چندهر دم ا

  چه روي از پي نان بر در ناهاري چند

  ريخت در دامن ما درهم و ديناري چند

  ي خماري چند بنمودند بما خانه

  واي بر ما سپس صحبت و ديداري چند

  نه در آن لحظه كه خالي شود انباري چند

  گر نپويند براه تو سبكساري چند

  تا نخندند بكار تو نكوكاري چند

  ند افكني از جهل به ديواري چندچه كم

  تا نيفتاده بر اين آينه زنگاري چند
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  سرو عقل گر خدمت جان كنند

 سرو عقل گر خدمت جان كنند

 بكاهند گر ديده و دل ز آز

 چو اوضاع گيتي خيال است و خواب

 دل و ديده درياي ملك تنند

 ي جان بگوي به داروغه و شحنه

 نكردي نگهباني خويش، چند

 اي كه جان را بود جامهچنان كن 

 به تن پرور و كاهل ار بگروي

 فروغي گرت هست ظلمت شود

 هزار آزمايش بود پيش از آن

 گرت فضل بوده است رتبت دهند

 گرت گله گرگ است و گر گوسفند

 چو آتش برافروزي از بهر خلق

 اگر گوهري يا كه سنگ سياه

 به معمار عقل و خرد تيشه ده

 جببرآنند خودبيني و جهل و ع

 بزرگان نلغزند در هيچ راه

  

  بسي كار دشوار كسان كنند

  بسا نرخها را كه ارزان كنند

  چرا خاطرت را پريشان كنند

  رها كن كه يك چند طوفان كنند

  كه دزد هوي را بزندان كنند

  به گنج وجودت نگهبان كنند

  چو از جامه، جسم تو عريان كنند

  ترا نيز چون خود تن آسان كنند

   نقصان كنندكمالي گرت هست

  كه بيرونت از اين دبستان كنند

  ورت جرم بوده است تاوان كنند

  ترا بر همان گله چوپان كنند

  همان آتشت را بدامان كنند

  بدانند چون ره بدين كان كنند

  ي جهل ويران كنند كه تا خانه

  كه عيب تو را از تو پنهان كنند

  كاز آغاز تدبير پايان كنند
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  شود ربان نمياي دوست، دزد حاجب و د

  

 شود اي دوست، دزد حاجب و دربان نمي

 ي تن از چه ره آباد ميكني ويرانه

 درزي شو و بدوز ز پرهيز پوششي

 دانش چو گوهريست كه عمرش بود بها

 روشندل آنكه بيم پراكندگيش نيست

 درياست دهر، كشتي خويش استوار دار

 دشواري حوادث هستي چو بنگري

  گشودآن مكتبي كه اهرمن بد منش

 همت كن و به كاري ازين نيكتر گراي

 تا زاتش عناد تو گرمست ديگ جهل

 گر شمع صد هزار بود، شمع تن دلست

 ات ز پرتو اخلاص روشن است تا ديده

 دزد طمع چو خاتم تدبير ما ربود

 اي كه دست هوي مينويسدش افسانه

 سرسبز آن درخت كه از تيشه ايمن است

 قهر رهنورد را نبود پاي راه شو

 كشت دروغ، بار حقيقت نميدهد

 ي خرما كسي نيافت جز در نخيل خوشه

 كار آگهي كه نور معانيش رهبرست

  آز و هوي كه راه بهر خانه كرد سوخت

  شود گرگ سيه درون، سگ چوپان نمي

  شود ي دلست كه ويران نمي معموره

  شود ايست كه خلقان نمي كاين جامه جامه

  شود بايد گران خريد كه ارزان نمي

  شود وز گردش زمانه پريشان نمي

  شود ي طوفان نمي دريا تهي ز فتنه

  شود جز در نقاب نيستي آسان نمي

  شود از بهر طفل روح دبستان نمي

  شود دكان آز بهر تو دكان نمي

  شود هرگز خرد بخوان تو مهمان نمي

  شود تن گر هزار جلوه كند جان نمي

  شود انوار حق ز چشم تو پنهان نمي

  شود ديو سليمان نمي: تخنديد و گف

  شود ي ايمان نمي ي رساله ديباچه

  شود فرخنده آن اميد كه حرمان نمي

  شود هر دست دست موسي عمران نمي

  شود ي حيوان نمي اين خشك رود، چشمه

  شود جز بر خليل، شعله گلستان نمي

  شود ي عنوان نمي بازرگان رسته

  شود ي تو نگهبان نمي از بهر خانه
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  زد صفت پاكيداني كه را س

  

 :داني كه را سزد صفت پاكي

 در تنگناي پست تن مسكين

 دزدند خود پرستي و خودكامي

 تا خلق ازو رسند بسايش

 آنروز كسمانش برافرازد

 تا ديگران گرسنه و مسكينند

 در محضري كه مفتي و حاكم شد

 تا بر برهنه جامه نپوشاند

 تا كودكي يتيم همي بيند

 مردم بدين صفات اگر يابي

  

  آنكو وجود پاك نيالايد

  جان بلند خويش نفرسايد

  با اين دو فرقه راه نپيمايد

  هرگز بعمر خويش نياسايد

  از توسن غرور بزير آيد

  بر مال و جاه خويش نيفزايد

  زر بيند و خلاف نفرمايد

  از بهر خويش بام نيفرايد

  اندام طفل خويش نيارايد

  گر نام او فرشته نهي، شايد

  

  



  

  22                                                                                                                        پروين اعتصامي - قصايد پروين اعتصامي

com.Asheghoone.www  

  ر گنبد گردانبد منشانند زي
  

 بد منشانند زير گنبد گردان

 اند به نيرنگ پاي بسي را شكسته

 است ز سستي تا خر لنگي فتاده

 ننويسد جز بدو نيك تو، چرخ مي

 نپسندي گر ستم از بهر خويش مي

 چندكني همچو گرگ، حمله بمردم

 دامن خلق خداي را چو بسوزي

 راه نكوئي: خواهي اگر راه راست

 ، همان دهدت بازهر چه دهي دهر را

 كارگران طعنه ميزنند به كاهل

 از خم صباغ روزگار برآيد

 ايت نيست ز دانش عالمي و بهره

 جز بفنا چهر جان نبيني، ازيراك

 غارت عمر تو ميكنند به گشتن

 تيه خيالت به مقصدي نرساند

 ي نيكي است دل، ببين كه براهش كعبه

 كشتي اخلاص ما نداشت شراعي

  خويش پرستيبندگي خود مكن كه

 راهنمائي چه سود در ره باطل

 تا تو شدي خرد، آز يافت بزرگي

  

  از بدشان چهر جان پاك بگردان

  اند به دستان دست بسي را ببسته

  اند بميدان توسن خود را دوانده

  نيك و بد خويش را تو باش نگهبان

  ي ثعبان عادت كژدم مگير و پيشه

  چند دريشان همي بناخن و دندان

   به آستين و به دامانآتشت افتد

  ي بد نميخرند جز ارزان خواسته

  دانش و عرفان: خواهي اگر شمع راه

  اهل هنر خنده ميكنند به نادان

  ي الوان هر نفسي صد هزار جامه

  دي مه و ارديبهشت و آذر و آبان

  جان تو زندانيست و جسم تو زندان

  ايت نيست در انبان رهروي و توشه

  پاياناند به  راهروان راه برده

  ور نه بدريا نه موج بود و نه طوفان

  جز طمع و حرص چيست خار مغيلان

  كرده بسي پاكدل فريشته، شيطان

  تا تو شدي ديو، ديو گشت سليمان

  ي چيني چه سود در تن بيجان ديبه
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 حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان

  حاصل عمر تو افسوس شد و حرمان

 وقت ضايع نكند هيچ هنرپيشه

 ره و رسم خردمنديهيچگه نيست 

 دهر گرگيست گرسنه، رخ از او برگير

 پا بر اين رهگذر سخت گرانتر نه

 وج و طوفان و نهنگست درين دريام

 هيچ آگاه نياسود درين ظلمت

 اي بسا خرمن اميد كه در يكدم

 تكيه بر اختر فيروز مكن چندين

 س خواهد بودن دي و فروردينبي تو ب

  پيكر شود جان، به چه درديت رسدچو

  خود ار با نگهي پاك بخود بينيتو

 و كتابيست ريا، بي ورق و بي خطچ

 هيچ عاقل ننهد بر كف دست آتش

 ا تو چون گوي درين كوي بسر گرديت

 گشت هنگام درو، كشت چه كردي هين

 شرهرو گمشده و راهزنان در پي

 كش اين نفس حقيقت كش خود بين راب

 يكي دل نتوان كار تن و جان كردبه 

  استاد و تو شاگرد و جهان مكتبخرد

  

  عيب خود را مكن ايدوست ز خود پنهان

  جفت باطل نشود هيچ حقيقت دان

  گرسنه خفتن و در سفره نهفتن نان

  چرخ ديويست سيه دل، دل ازو بستان

  اسب زين دشت خطرناك سبكتر ران

  بايد انديشه كند زين همه كشتيبان

  ي اين زندان هيچ ديوانه نشد بسته

  ي سوزان سترش اين صاعقهكرد خاك

  ي ايام مشو چندان ايمن از فتنه

  بي تو بس خواهد گشتن فلك گردان

  چو رود سر به چه كاريت خورد سامان

  يابي آن گنج كه جوئيش درين ويران

  چو درختيست هوي، بي بن و بي اغصان

  هيچ هشيار نسايد بزبان سوهان

  بايدت خيره جفا ديدن از اين چوگان

  توشه چه داري هانآمد آواي جرس، 

  شب تار و خر لنگ و ره بي پايان

  اين نه جرمي است كه خواهند ز تو تاوان

  به يكي دست دو طنبور زدن، نتوان

  چه رسيدت كه چنين كودني و نادان
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  ي ريمن دزد تو شد اين زمانه

  

 ي ريمن دزد تو شد اين زمانه

 گر برتريت دهد فروتن شو

 كشته است هماره خنجر گيتي

 ز گذشت و بگذرد فرداامرو

 بي نيش، عسل كه خورد ازين كندو

 اين بيهنر آسياي گردنده

 ايام بود چو شبروي چابك

 ما را ببرند بي گمان روزي

 روغن بچراغ جان ز علم افزاي

 از گندم و كاه خويش آگه باش

 خواهي كه نه تلخ باشدت حاصل

 هنگام زراعت آنچه كشتستي

 گر سوي تو ديو نفس ره يابد

 بهه فرشته اهرمن گرددبي ش

 ابليس فروخت زرق وبا خود گفت

 زين باغ كه باغبانيش كردي

 مرغان ترا همي كشد رو به

 تا پاي بود، راه ادب ميرو

 يك جامه بخر كه روح را شايد

  مرجان خرد ز بحر جان آورد

  آن به كه نگرديش به پيرامن

  ور ايمنيت دهد مشو ايمن

  نه دوست شناختست نه دشمن

  و رفتني بود بهمندي رفته 

  بي خار، كه چيد گل ازين گلشن

  سائيده هزارها سر و گردن

  دل رهزن يا همچو يكي سياه

  زين كهنه سراي بي در و روزن

  كم نور بود چراغ كم روغن

  تو خرمني و سپهر پرويزن

  در مزرعه تخم تلخ مپراكن

  آنت برسد بموسم خرمن

  تاريك نمايدت دل روشن

  چندي چو شود رفيق اهريمن

  زين بيش چه ميتوان خريد از من

  جز خار ترا چه ماند در دامن

  هميان ترا همي برد رهزن

  تا دست بود، در هنر ميزن

  بس ديبه خريدي و خز ادكن

  ميناي دل از شراب عقل آكن
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  دگر باره شد از تاراج بهمن

 دگر باره شد از تاراج بهمن

 پريرويان ز طرف مرغزاران

 پايخزان كرد آنچنان آشوب بر 

 ز بس گرديد هر دم تيره ابري

 هوا مسموم شد چون نيش كژدم

 بنفشه بر سمن بگرفت ماتم

 سترده شد فروغ روي نسرين

 بباغ افتاد عالم سوز برقي

 ي گل جست راحت خسك در خانه

 بسختي گشت همچون سنگ خارا

 سيه بادي چو پر آفت سمومي

 به بيباكي بسان مردم مست

 شهان را تاج زر بربود از سر

 اي بد روح فرسا تو گوئي فتنه

 ز پاي افكند بس سرو سهي را

 بهر سوئي، فسرده شاخ و برگي

 كسي بر خيره جز گردون گردان

 به پستي كشت بس همت بلندان

 نمود آنقدر خون اندر دل كوه

 در آغوش ز مي بنهفت بسيار

  

  تهي از سبزه و گل راغ و گلشن

  همه يكباره بر چيدند دامن

  شير قارنكه هنگام جدل شم

  ي خورشيدي روشن حجاب چهره

  جهان تاريك شد چون چاه بيژن

  شقايق در غم گل كرد شيون

  پريشان گشت چين زلف سوسن

  بيكدم باغبان را سوخت خرمن

  زغن در جاي بلبل كرد مسكن

  بباغ آن فرش همچون خزاد كن

  گرفت اندر چمن ناگه وزيدن

  به بدكاري بكردار هريمن

   تنبتان را پيرهن بدريد بر

  اي بد بيخ بر كن تو گوئي تيشه

  بيك نيرو چو ديو مردم افكن

  بپرتابيد چون سنگ فلاخن

  نشد با دوستدار خويش دشمن

  چنان اسفنديار و چون تهمتن

  كه تا ياقوت شد سنگي به معدن

  سر و بازو و چشم و دست و گردن
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  ي ميناگون ي كس نشد اين پرده پرده

 ني ميناگو ي كس نشد اين پرده پرده

  نام را ننگ بكشت و تو شدي بدنام

 تو درين نيلپري طشت، چو بنديشي

 گهري كاز صدف آز و هوي بردي

 چند اي نور، قريني تو بدين ظلمت

 كرد اي طائر وحشي كه چنين رامت

 بدر آي از تن خاكي و ببين آنگه

 مچر آزاده كه گرگست درين مكمن

 چه شدي دوست برين دشمن بيرحمت

  ا و زيان كرديبهر سود آمدي اينج

 ي آز چو خم كرد روان را پشت پشته

 شبروان فلك از پاي در آرندت

 بر حذر باش ازين اژدر بي پروا

  دهر بر جاست، تو ناگاه شوي زان كم

 رفت ميبايد و زين آمدن و رفتن

 اي گير كه بس دور بود منزل توشه

 تو چنين گمره و ياران همه در مقصد

 عامل سودگر نفس مكن خود را

 چه مقسوم شد از كار گه قسمتآن

 دي و فردات خيالست و هوس، پروين

  

  ي گردون زشتروئي چه كند آينه

  وام را نفس گرفت و تو شدي مديون

  ي شوخي و قضا صابون چو يكي جامه

  شبهي بود كه كردي چو گهر مخزون

  چند اي گنج بخاك سيهي مدفون

  چون بكنج قفس افكند قضايت، چون

   در آن مكنونكه چه تابنده گهر بود

  مخور آسوده كه زهرست درين معجون

  چه شدي خيره برين منظر بوقلمون

  كرد سوداگر ايام ترا مغبون

  به چه كار آيدت اين قد خوش موزون

  از گليم خود اگر پاي نهي بيرون

  كه نينديشد از افسونگر و از افسون

  چرخ برپاست، تو يكروز شوي وارون

  نشد آگه نه ارسطو و نه افلاطون

  شمعي افروز كه بس تيره بود هامون

  تو چنين غرقه و دريا ز درر مشحون

  تا كه هر دم نشود كار تو ديگرگون

  دگر آنرا نتوان كرد كم و افزون

  اگرت فكرت و رائيست، بكوش اكنون
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  ي روشن بين گرت ايدوست بود ديده

  ي روشن بين گرت ايدوست بود ديده

  نه بقائيست به اسفند مه و بهمن

 ام تو زين آينه گون ايوانپي اعد

 فلك ايدوست به شطرنج همي ماند

 دل به سوگند دروغش نتوان بستن

 به گذرگاه تو ايام بود رهزن

 بربود است ز دارا و ز اسكندر

 ندهد هيچ كسي نسبت طاوسي

 چو كبوتر بچه پرواز مكن فارغ

 ز كمان قدر آن تير كه بگريزد

 همه خون دل خلق است درين ساغر

 ت بسي گلرخ و نسرين تنخاك خوردس

 مرو اي پيشرو قافله زين صحرا

 دل خود بينت بيازرد چنان كژدم

 روز بگذشت، ز خواب سحري بگذر

 به چمنزار دو، اي خوش خط و خال آهو

 بچه اميد درين كوه كني خارا

  

  بجهان گذران تكيه مكن چندين

  نه ثباتي است به شهريور و فروردين

  ينصبح كافور فشان آيد و شب مشك

  كه زمانيت كند مات و گهي فرزين

  كه به هر لحظه دگرگونه كند آئين

  چه همي بار خود از جهل كني سنگين

  مهر سيمين كمر و مه كله زرين

  به شغالي كه دم زشت كند رنگين

  كه به پروازگه تست قضا شاهين

  كشدت گر چه سراپاي شوي روئين

  كه دهد ساقي دهرت چو مي نوشين

  رو و گل و نسرينكه مي رويد از آن س

  ي پيشين كه نيامد خبر از قافله

  تن خاكيت ببلعد چنان تنين

  كاروان رفت، رهي گير و برو، منشين

  به سموات شو، اي طاير عليين

  چو تو كشتست بسي كوهكن اين شيرين
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  تو بلند آوازه بودي، اي روان

 تو بلند آوازه بودي، اي روان

 صحبت تن تا توانست از تو كاست

  ديگرگونه گشت آئين تنبسكه

 جاي افسون كردن مار هوي

 اندرون دل چو روشن شد ز تو

 آخر كارت بدزديد آسمان

 با همه كار آگهي و زير كي

 درس آز آموختي و ره زدي

 نور نور بودي، نار پندارت بكشت

 گنج امكاني و دل گنجور تست

 ملك آزادي چه نقصانت رساند

 هر چه بود آئينه روي تو بود

 بودي بدرياي وجودزورقي 

 اي دل خرد، از درشتيهاي دهر

 زندگي خواب و خيالي بيش نيست

 كنده شد بنيادها ز امواج تو

 بي خريدار است اشك، اي كان چشم

  

  با تن دون يار گشتي دون شدي

  تو چنان پنداشتي كافزون شدي

  ديدي آن تغيير و ديگرگون شدي

  زين فسونسازي تو خود افسون شدي

   و بيرون شديشمع خود بگرفتي

  اين كلاغ دزد را صابون شدي

  اندرين سوداگري مغبون شدي

  وام تن پذرفتي و مديون شدي

  پيش از اين چون بودي، اكنون چون شدي

  در تن ويرانه زان مدفون شدي

  كامدي در حصن تن مسجون شدي

  نقش خود را ديدي و مفتون شدي

  كه ز طوفان قضا وارون شدي

  ن شديبسكه خون خوردي، در آخر خو

  بي سبب از اندهش محزون شدي

  جويباري بودي و جيحون شدي

  خيره زين گوهر چرا مشحون شدي
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  گردون نرهد ز تند رفتاري

 گردون نرهد ز تند رفتاري

 از گرگ چه آمدست جز گرگي

 بس بي بصري، اگر چه بينائي

 تو غافلي و سپهر گردان را

 تو گندم آسياي گردوني

 معماري عقل چون نپذرفتي

 سوداگر در شاهوارستي

 زنهار، مخواه از جهان زنهار

 پرگار زمانه بر تو ميگردد

 يكچند شوي بخواب چون مستان

 آيد گه در گذشتنت ناچار

 رفتند بچابكي سبكباران

 كردار بد تو گشت ز نگارش

 ي تن بكاه تا روزي از لقمه

 بشناس زيان ز سود، تا وقتي

  

  كاري گيتي ننهد ز سر سيه

  ستست جز ماريوز مار چه خا

  بس بيخبري، اگر چه هشياري

  فارغ ز فسون و فتنه پنداري

  گر يكمن و گر هزار خرواري

  در ملك تو جهل كرد معماري

  خر مهره چرا كني خريداري

  كاين سفله بكس نداد زنهاري

  چون نقطه تو در حصار پرگاري

  ناگه برسد زمان بيداري

  خود بگذري، آنچه هست بگذاري

  شا سبكباريزين مرحله، اي خو

  آيينه دل نبود زنگاري

  بر آتش آز ديگ مگذاري

  سرمايه بدست دزد نسپاري
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  سود خود را چه شماري كه زيانكاري

  

 سود خود را چه شماري كه زيانكاري

تو به خوابي، كه چنين بيخبري از خود بال و 

 بيني پر چند زني خيره، نمي

 بر بلندي چو سپيدار چه افزائي

 كه هر لحظه كشي بارشچيست اين جسم 

 طينت گرگ بر آن شد كه بيازارد

 اهرمن را سخنان تو نترساند

 بزبوني گرويدي و زبون گشتي

 دل و دين تو ربودند و ندانستي

 غم گمراهي و پستي نخوري هرگز

 ماند آنكس كه بجا نام نكو دارد

 ي اين پست گذرگاهي تا كه سرگشته

 دامن آلوده مكن، چونكه ز پاكاني

  پاك سپردست بتو ايزدجان تو

 وقت بس تنگ بود، اي سره بازرگان

 سپرو جوشن عقل از چه تبه كردي

 بود بازوت توانا و نكوشيدي

 چرخ دندان تو بشمرد نخستين روز

 كمتري جوي گر افزون طلبي، پروين

  

  ره نيكان چه سپاري كه گرانباري

  خفته را آگهي از خود نبود، آري

  كه تو گنجشك صفت در دهن ماري

  بارور باش، تو نخلي نه سپيداري

  چيست اين جيفه كه چون جانش خريداري

  ز گزندش نرهي گرش نيازاري

  كه تو كردار نداري، همه گفتاري

  تو سيه طالع اين عادت و هنجاري

  ي ديناري دين چه فرمان دهدت؟ بنده

  ز ره نفس اگر پاي نگهداري

  تو پس از خويش ز نيكي چه بجا داري

   با تو، سزاواريهر چه افلاك كند

  ي نفس مشو، چونكه ز احراري بنده

  همچنان پاك ببايدش كه بسپاري

  ي خود بخر اكنون كه ببازاري كاله

  تو بميدان جهان از پي پيكاري

  كاهلي بيخ تو بر كند، نه ناچاري

  چه بهيچش نشماري و چه بشماري

  كه هميشه ز كمي خاسته بسياري
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  ي آتش نفساني اي شده سوخته

 ي آتش نفساني ده سوختهاي ش

 دزد ايام گرفتست گريبانت

 صبح رحمت نگشايد همه تاريكي

 راه پر خار مغيلان وتو بي موزه

 اي بخود ديده چو شداد، خدابين شو

 تو سليمان شدن آموزي اگر، ديوان

 تا بكي كودني و مستي و خودرائي

 تو درين خاك سيه زر دل افروزي

 پيش ديوان مبر اندوه دل و مگري

 قل آموخت بهر كارگري كاريع

 خود نميداني و از خلق نميپرسي

 كه برد بار تو امروز كه مسكيني

 دست تقوي بگشا، پاي هوي بربند

 گهريهاي حقيقت گهر خود را

 ي خويش نهان بين كن و بين آنگه ديده

 حيوان گشتن و تن پروري آسانست

 با خرد جان خود آن به كه بيارائي

  و قصديبا خبر باش كه بي مصلحت

 نفس جو داد كه گندم ز تو بستاند

 دشمنانند ترا زرق و فساد، اما

  

  سالها كرده تباهي و هوسراني

  بس كن اي بيخودي و سربگريباني

  يوسف مصر نگردد همه زنداني

  سفره بي توشه و شب تيره و باراني

  جز خدا را نسزد رتبت يزداني

  نتوانند زدن لاف سليماني

  نادانيتا بكي كودكي و بازي و 

  ي نعماني تو درين دشت و چمن لاله

  كه بخندند چو بينند كه گرياني

  او چو استاد شد و ما چو دبستاني

  فارغ از مشكل و بيگانه ز آساني

  كه ترا نان دهد امروز كه بي ناني

  تا ببينند كه از كرده پشيماني

  نفروشند بدين هيچي و ارزاني

  دامهائي كه نهادند به پنهاني

  ي روحاني كن از لقمهروح پرورده 

  با هنر عيب خود آن به كه بپوشاني

  آدمي را نبرد ديو به مهماني

  به كه هرگز ندهي رشوت و نستاني

  ي ياراني به گمان تو كه در حلقه
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  ي معني نگرداني اگر روي طلب زائينه

  

ي معني نگرداني هنر شد  اگر روي طلب زائينه

 خواسته، تمييز بازار و تو بازرگان

 ست خود كامي يوار ناستوار بي پايهيكي د

 درين دريا بسي كشتي برفت و گشت ناپيدا

 بچشم از معرفت نوري بيفزاي، ار نه بيچشمي

 بكس مپسند رنجي كز براي خويش نپسندي

 قناعت كن اگر در آرزوي گنج قاروني

 مترس از جانفشاني گر طريق عشق ميپوئي

 هاي وقت و فرصت را به نرد زندگاني مهره

 پاك آفريد ايزد، ز خود شرمت نمييدترا 

 از آنرو ميپذيري ژاژخائيهاي شيطان را

 مخوان جز درس عرفان تا كه از رفتار و گفتارت

 چه زنگي ميتوان از دل ستردن با سيه رائي

 درين ره پيشوايان تو ديوانند و گمراهان

 ي علم و هنر، تا سربرافرازي مزن جز خيمه

  پيراهنزبد كاري قبا كردي و از تلبيس

 ي جان را همي كندي در و ديوار بام قلعه

 ز خود بيني سيه كردي دل بيغش، ز خودبيني

 چرا در كارگاه مردمي بي مايه و سودي

  چه ميبافي پرند و پرنيان در دوك نخ ريسي

  فساد از دل فروشوئي، غبار از جان برافشاني

  طمع زندان شد و پندار زندانبان، تو زنداني

  اگه گدازد رو بويرانياگر بادي وزد، ن

  ترا انديشه بايد كرد زين درياي طوفاني

  اي پوش، ار نه بيجاني بجان از فضل و دانش جامه

  بدوش كس منه باري كه خود بردنش نتواني

  گداي خويش باش ار طالب ملك سليماني

  چو اسمعيل بايد سر نهادن روز قرباني

  همه يكباره ميبازي، نه ميپرسي، نه ميداني

   پاك بودستي، كنون آلوده دامانيكه روزي

  كه هرگز دفتر پاك حقيقت را نميخواني

  بداند ديو كز شاگردهاي اين دبستان

  چه كاري ميتوان از پيش بردن با تن آساني

  سمند خويش را هر جا كه ميخواهند ميراني

  مگو جز راستي، تا گوش اهريمن بپيچاني

  تر بود از قباي ننگ، عرياني بسي زيبنده

  زش نكردي چون نگهبانان نگهبانييكي رو

  ز ناداني در افتادي درين آتش، ز ناداني

  چرا از آفتاب علم چون خفاش پنهاني

  چه ميخواهي درين تاريك شب زين تيه ظلماني
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  بسوز اندرين تيه، اي دل نهاني

 بسوز اندرين تيه، اي دل نهاني

 سبكدانه در مزرع خود بيفشان

 چو كار آگهان كار بايست كردن

 زمانه به گنج تو تا چشم دارد

 سياه و سفيدند اوراق هستي

 همه صيد صياد چرخيم روزي

 ندوزد قباي تو اين سفله درزي

 چو شاگردي مكتب ديو كردي

 همه ديدنيها و دانستنيها

 ي گرگ را ميپذيري چرا توبه

 چو نيروي بازوت هست، اي توانا

 درين نيلگون نامه، ثبت است با هم

 ي ز پيريجوانا، بروز جوان

 رواني كه ايزد ترا رايگان داد

 چو كار تو ز امروز ماند بفردا

 غرض كشتن ماست، ورنه شب و روز

 بدزدد ز تو باز دهر اين كبوتر

 بود خوابهاي تو بيگاه و سنگين

 زيان را تو برداشتي، سود را چرخ

 تو خود ميروي از پي نفس گمراه

  

  مخواه از درخت جهان سايباني

  يكند سرگرانيگر اين برزگر م

  چه رسم و رهي بهتر از كارداني

  ي پاسباني نياموزدت شيوه

  يكي انده و آن يكي شادماني

  براي كه اين دام ميگستراني

  بگرداندت سر به چيره زباني

  ببايست لوح و كتابش بخواني

  ببين و بدان تا كه روزي بداني

  ي ديو را ميستاني چرا تحفه

  بدرماندگان رحم كن تا تواني

   توانائي و ناتوانيحساب

  بينديش، كز پير نايد جواني

  بگيرد يكي روز هم رايگاني

  چه كاري كني چون بفردا نماني

  بخيره نكردند با هم تباني

  گرش پر ببندي و گر برپراني

  هاي قضا ناگهاني بود حمله

  شگفتي است اين گونه بازارگاني

  بدين ورطه خود را تو خود ميكشاني
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  ون و چرائيهمي با عقل در چ

 همي با عقل در چون و چرائي

 همي كار تو كار ناستوده است

 گرفتار عقاب آرزوئي

 كمين گاه پلنگ است اين چراگاه

 سرانجام، اژدهاي تست گيتي

 ازو بيگانه شو، كاين آشنا كش

 جهان همچون درختست و تو بارش

 ازين درياي بي كنه و كرانه

 ز تير آموز اكنون راستكاري

 ي و پارسا شوبترك حرص گو

 چه حاصل از سر بي فكرت و راي

 نهنگ ناشتا شد نفس، پروين

  

  همي پوينده در راه خطائي

  همي كردار بد را ميستائي

  ي باز هوائي اسير پنجه

  تو همچون بره غافل در چرائي

  ي اين اژدهائي تو آخر طعمه

  ندارد هيچ پاس آشنائي

  بيفتي چون در آن ديري بپائي

  رهائينخواهي يافتن هرگز 

  كه مانند كمان فردا دوتائي

  كه خوش نبود طمع با پارسائي

  ي بي روشنائي چه سود از ديده

  ببايد كشتنش از ناشتائي
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  ها كرديم ماه و سالها كرديم پار هفته

 ها كرديم ماه و سالها كرديم پار هفته

 يافتيم ار يك گهر، همسنگ شد با صد خزف

 و شبگاه سلخ و غره بشمرديم و گاهي روز 

 شمع جان پاك را اندر مغاك افروختيم

 صد حقيقت را بكشتيم از براي يك هوس

 دام تزويري كه گسترديم بهر صيد خلق

 تا بپرد، سوزدش ايام و خاكستر كند

 دام در ره نه هوي را تا نيفتادي بدام

 نوگلي پژمرده از گلبن بخاك افتاد و گفت

 كار هستي گاه بردن شد زماني باختن

 كم حصار جسم، فرسود است جانتا كني مح

 سالها شاگردي عجب و هوي كردي بشوق

 ره نمودند و نرفتي هيچگه جز راه كج

 جهل و حرص و خودپسندي دشمن آسايشند

 از شباني تن مزن تا گرگ ماند ناشتا

 باغبان خسته چون هنگام حاصل شد غنود

 ما درين گلزار كشتيم اين مبارك سرو را

  غ عقل نيسترهنماي راه معني جز چرا

  نور بوديم و شديم از كار ناهنجار نار

  داشتيم ار يك هنر، بودش قرين هفتاد عار

  كاش ميكرديم عمر رفته را روزي شمار

  ي دل ماند تار خانه روشن گشت، اما خانه

  از پي يك سيب بشكستيم صدها شاخسار

  كرد ما را پايبند و خود شديم آخر شكار

   شرارهر كه را پروانه آسانيست پرواي

  سنگ بر سر زن هوس را تا نگشتي سنگسار

  خوار شد چون من هر آنكو همنشينش بود خار

  گه بپيچانند گوشت، گه دهندت گوشوار

  تا بتابي نخ براي پود، پوسيداست تار

  هيچ دانستي در اين مكتب كه بود آموزگار

  پند گفتند و نپذرفتي يكي را از هزار

  رزينهار از دشمنان دوست صورت، زينها

  زندگاني نيك كن تا ديو گردد شرمسار

  دار ها بردند دزدان زين درخت ميوه ميوه

  تا كه گردد باغبان و تا كه باشد آبيار

  كوش، پروين، تا به تاريكي نباشي رهسپار
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  كارها بود در اين كارگه اخضر

 كارها بود در اين كارگه اخضر

 سر اين رشته گرفتي و ندانستي

  اين درياموجها كرده مكان در لب

 تو ندانم به چه اميد نهادستي

 پاي غفلت چه نهي بر دم اين كژدم

 ي اين پيكان به نگردد دگر آزرده

 در شيطان در ننگست، بر آن منشين

 ريخته اين باران آشيانها به نمي

 آسياي تو شد افلاك و همي ترسم

 ميروي مست ز بيغوله و مييد

 سبك آنمرغ كه ننشست بدين پستي

 طي جان شكر عرفان دهشو و بر طو

 بي خبر ميرود اين شبرو بي پروا

 هوشياري نبود در پي اين مستي

 تو چنين بيخود و فكر تو چنين باطل

 چند چون پشه ز هر دست قفا خوردن

 همچو طاوس بگلزار حقيقت شو

 ي حرص نياورد بر تقوي كشته

 دلي همره چند با اهرمن تيره

 مردم پاك شو، آنگاه بپاكان بين

  

  دوك تو نگرديد ازين بهترليك 

  كه هريمنش گرفتست سر ديگر

  ها گشته نهان در دل اين مجمر شعله

  ي خويش در اين كشتي بي لنگر كاله

  دست شفقت چه كشي بر سر اين اژدر

  ي اين خنجر برنخيزد دگر افتاده

  ره عصيان ره مرگست، بر آن مگذر

  خانمانها به دمي سوخته اين اخگر

  مه شوي آخركه ز گشتنش تو چون سر

  ي غارتگر با تو اين دزد فريبنده

  خنك آن ديده كه نغنود درين بستر

  ورنه بر پرد و گردد تبه اين شكر

  ناگهان ميكشد اين گيتي دون پرور

  جهد كن تا نخوري باده از اين ساغر

  كور را كور نشد هيچگهي رهبر

  چند چون مور بهر پاي فشاندن سر

  همچو سيمرغ سوي قاف ارادت پر

  ر جهل نشد بهر كسي لشكرلشك

  نفسي نيز ره صدق و صفا بسپر

  ديده حق بين كن و آنگاه بحق بنگر
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  اي سيه مار جهان را شده افسونگر

 اي سيه مار جهان را شده افسونگر

 نيش اين مار هر آنكس كه خورد ميرد

 بنه اين كيسه و اين مهره افسون را

 بكن اين پايه و بنياد دگر بر نه

 تي، نسزد هرگزتو خداوند پرس

 از تن خويش بسائي، چو شوي سوهان

 تو بدين بي پري و خردي اگر روزي

 ز تو حيف اي گل شاداب كه روئيدي

 تو چنان بيخودي از خود كه نميداني

 جهد كن تا خرد و فكرت ورائي هست

 نفس بدخواه ز كس روي نميتابد

 زندگي پر خطر و كار تو سرمستي

 عاقبت زار بسوزاندت اين آتش

 يب را غير خورد، بهر تو ماند سنگس

 تو اگر شعبده از معجزه بشناسي

 زخم خنجر نزند هيچگهي سوزن

 دامن روح ز كردار بد آلودي

 اندر آندل كه خدا حاكم و سلطان شد

 ي دانش، نه تن خاكي روح زد خيمه

  ز ادب پرس، مپرس از نسب و ثروت

  نرهد مار فساي از بد مار آخر

  ه شود ديگرو آنكه او مرد كجا زند

  به فسون سازي گيتي نفسي بنگر

  بگذار اين ره و از راه دگر بگذر

  كار بتخانه گزيني و شوي بتگر

  دامن خويش بسوزي، چو شوي اخگر

  بپري، بگذري از مهر و مه انور

  با چنين پرتو رخسار به خار اندر

  كه ترا ميبرد اين كشتي بي لنگر

  آنچه دادند بگيرند ز ما يكسر

  وي بتابي چه ازين بهترگر تو زان ر

  اهرمن گرسنه و باغ تو بار آور

  آخر كار كند گمرهت اين رهبر

  نفع را غير برد، بهر تو ماند ضر

  نكند شعبده اين ساحر جادوگر

  كار سوزن نكند هيچگهي خنجر

  جامه را گاه زدي مشك و گهي عنبر

  ديگر آندل نشود جاي كس ديگر

  ي جاويد، نه اسكندر خضر شد زنده

   گوي، مگوي از پدر و مادرز هنر
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  ي گيتي و دورانش اي شده شيفته

 ي گيتي و دورانش اي شده شيفته

 نفس ديويست فريبنده از او بگريز

 ي دل نشود اطلس و ديبايش حله

 ي ديو تباهيست همان بهتر نامه

 گفتگوهاست بهر كوي ز تاراجش

 مخور اي يار نه لوزينه ونه شهدش

 سنادشنه يكي حرف متيني است در ا

 رنگها كرده در اين خم كف رنگينش

 خواندني نيست نه تقويم و نه طومارش

 شد سيه روزي نيكان شرف و جاهش

 ي نفس چو درنده پلنگانند گله

 علم، پيوند روان تو همي جويد

 از كمال و هنر جان، تو شوي كامل

 پره و علم چو خورشيد است جهل چو شب

 نشود ناخن و دندان طمع كوته

 نكند چرخ سيه كاسهميزباني 

 ي صدق و صفا بر در دين ميزن حلقه

 ي شك را ندرد، هرگز دل اگر پرده

 مان عجب شد و لاشه در آن قربان كعبه

  گرگ ايام نفرسود بدين پيري

  دهر درياست، بينديش ز طوفانش

  سر بتدبير بپيچ از خط فرمانش

  ي جان نشود لل و مرجانش ياره

  وانشكه نه اين نامه بخوانيم و نه عن

  داستانهاست بهر گوشه ز دستانش

  مخر اي دوست نه كرباس ونه كتانش

  نه يكي سنگ درستي است بميزانش

  ها كرده بمردم لب خندانش خنده

  ماندني نيست نه بنياد و نه بنيانش

  شد پريشاني پاكان سرو سامانش

  بر حذر باش ازين گله و چوپانش

  ي پيمانش تو همي پاره كني رشته

  شود پستي و نقصانشعيب و نقص تو 

  نكند هيچ جز اين نور، گريزانش

  گر كه هر لحظه نسائيم بسوهانش

  ي الوانش منشين بيهده بر سفره

  تا كه در باز كند بهر تو دربانش

  نبود راه سوي درگه ايقانش

  واي و صد واي برين كعبه و قربانش

  هيچگه كند نشد پنجه و دندانش
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  اي بي خبر ز منزل و پيش آهنگ

  

 بي خبر ز منزل و پيش آهنگاي 

 در راه راست، كج چه روي چندين

 رخسار خويش را نكني روشن

 چون گلشني است دل كه در آن رويد

 در هر رهي فتاده و گمراهي

 چشم تو خفته است، از آن هر كس

 اين روبهك به نيت طاوسي

 هاست گنبد گردان را بازيچه

 در دام بسته شبرو چرخت سخت

 ما راانجام كار در فكند 

 خار جهان چه ميشكني در چشم

 سالك بهر قدم نفتد از پا

 تو آدمي نگر كه بدين رتبت

  گوهر فروش كان قضا، پروين

  دور از تو همرهان تو صد فرسنگ

  رفتار راست كن، تو نه اي خرچنگ

  ي دل ار نزدائي زنگ ز آئينه

  از گلبني هزار گل خوش رنگ

  تا نيست رهبرت هنر و فرهنگ

  يبرد و نارنگزين باغ سيب م

  افكنده دم خويش به خم رنگ

  اي تو ازين شترنگ نامي شنيده

  در بر گرفته اژدر دهرت تنگ

  سنگيم ما و چرخ چو غلماسنگ

  بر چهره چند ميفكني آژنك

  عاقل ز هر سخن نشود دلتنگ

  بيخود ز باده است و خراب از بنگ

  يك ره گهر فروخته، صد ره سنگ
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  ن بكوي و بامدر خانه شحنه خفته و دزدا

 در خانه شحنه خفته و دزدان بكوي و بام

 گر عاقلي، چرا بردت توسن هوي

 كس را نماند از تك اين خنگ بادپاي

 در خانه گر كه هيچ نداري شگفت نيست

 دزد آنچه برده باز نياورده هيچگاه

 ميكاهدت سپهر، چنين بي خبر مخسب

 از كار جان چرا زني اي تيره روز تن

 طر ناآزمودگاناز بهر صيد خا

 بس سقف شد خراب و نگشت آسمان خراب

 منشين گرسنه كاين هوس خام پختن است

 دلي وقت پويه چشم بگشاي گر كه زنده

 در تيرگي چو شب پره تا چند ميپري

 اي زورمند، روز ضعيفان سيه مكن

 فتوي دهي بغصب حق پيرزن وليك

 وقت سخن مترس و بگو آنچه گفتني است

 نهفتي، از آن سببدرد از طبيب خويش 

 از بهر حفظ گله، شبان چون بخواب رفت

 چاهت چراست جاي، گرت ميل برتريست

 چندي ز بار گاه سليمان برون مرو

  عمريست رهنوردي و چون كودكان هنوز

  ره ديو لاخ و قافله بي مقصد و مرام

  ور مردمي، چگونه شدستي به ديو رام

  پا در ركاب و سر به تن و دست در لگام

  اي مدام  ميبرند و تو خوابيدهكالات

  هرگز به اهرمن مده ايمان خويش وام

  ميسوزدت زمانه، بدينسان مباش خام

  در راه نان چرا نهي اي بي تميز نام

  صياد روزگار بهر سو نهاده دام

  بس عمر شد تمام و نشد روز و شب تمام

  جوشيده سالها و نپختست اين طعام

  بردار گر كه كارگري بهر كار گام

  ناس فرق روشني اي دوست از ظلامبش

  خونابه ميچكد همي از دست انتقام

  بي روزه هيچ روز نباشي مه صيام

  شمشير روز معركه زشت است در نيام

  اين زخم كهنه دير پذيرفت التيام

  سگ بايد اي فقيه، نه آهوي خوشخرام

  حرصت چراست خواجه، اگر نيستي غلام

  تا ديو هيچگه نفرستد تو را پيام

  اي كه چاه كدام است و ره كدام هآگه ن
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  نخواست هيچ خردمند وام از ايام

  

 نخواست هيچ خردمند وام از ايام

 بچشم عقل درين رهگذر تيره ببين

 هزار بار بلغزاندت بهر قدمي

 پرسي اگر حكايت بهرام گور مي

 ز غم مباش غمين و مشو ز شادي شاد

 ز تخم تلخ نخورد است كس بر شيرين

 ي همعنان هشياراناز آن سبب نشد

 تو آرميدي و اين زاغ ميوه برد همي

 اي از راه چو پاي هست، چرا باز مانده

 تو برج و باروي ملك وجود محكم كن

 ي دل خلوت خدا بود است ترا كه خانه

 جفاي گيتي و كجگردي سپهر بلند

 بحرص و آز مبر فرصت عزيز بسر

 زمان رنج شد، اي كرده سالها راحت

 رهي نپيمائيبمقصدي نرسي تا 

 هر آن فروغ كه از جسم تيره ميطلبي

 مگوي هر كه كهن جامه شد ز علم تهيست

 به نيك جامه چو بيدانشي مناز كه خلق

 گر اندر لباس چوپان شد چو گرگ حيله

  چو وقت كار شود، باش چابك اندر كار

  كه با دسيسه و آشوب باز خواهد وام

  كه گستراند قضا و قدر براه تو دام

  خام فريبست روزگار و تو خامكه سخت 

  شكار گور شد اي دوست عاقبت بهرام

  كه شادي و غم گيتي نميكنند دوام

  ز شاخ بيد نچيد است هيچكس بادام

  كه بيهشانه سپردي بدست نفس زمام

  تو اوفتادي و اين كاروان گذشت مدام

  اي قرين ضلام چو نور هست، چرا گشته

  بهل كه ديو بد آئين ترا دهد دشنام

   بمعبد شيطان كني سجود و قيامچرا

  اگر چه توسني، آخر ترا نمايد رام

  بجهل و عجب مكن عمر بي بديل تمام

  دم رحيل شد، اي جسته عمرها آرام

  مدار بيم ازين اسب بي فسار و لگام

  اند اجسام ز جان طلب كه بارواح زنده

  كه خاص نيز بسي هست در ميان عوام

  امي نيك ترا، كنند اكر ترا، نه جامه

  شبان بگوي كه تا چشم پوشد از اغنام

  چو نوبت سخن آيد، ستوده گوي كلام
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  نفس گفتست بسي ژاژ و بسي مبهم

 نفس گفتست بسي ژاژ و بسي مبهم

 ره پر پيچ و خم آز چو بگرفتي

 ي جان ناگه خشك شد زمزم پاكيزه

 به كه از مطبخ وسواس برون آئيم

 كاخ مكر است درين كنگره مينا

  فلك چند شوي ايمنز بدانديش 

 ي دانا كش تو نديدي مگر اين دانه

 وارث ملك سليمان نتوان خواندن

 آنكه هر لحظه بزخم تو زند زخمي

 فلك آنگونه به ناورد دلير آيد

 نه ببخشود بموسي خلف عمران

 تخت جمشيد حكايت كند ار پرسي

 ز خوشيها چه شوي خوش كه درين معبر

 لدتو به ني بين كه ز هر بند چسان نا

 داستان گويدت از بابليان بابل

 فرصتي را كه بدستست، غنيمت دان

 زان گل تازه كه بشكفت سحرگاهان

 گر صباحيست، مسائي رسدش از پي

 صبحدم اشك بچهر گل از آن بيني

  ي مسكين اندرين دشت مخوف، اي بره

  به كز اين پس كندش نطق خرد ابكم

  روي درهم مكش ار كار تو شد درهم

  يمن چو درين زمزمشستشو كرد هر

  تا كه خود را برهانيم ز دود و دم

  چاه مرگ است درين سيرگه خرم

  ز ستم پيشه جهان چند كشي استم

  تو نديدي مگر اين دامگه محكم

  هر كسيرا كه در انگشت بود خاتم

  تو ازو خيره چه داري طمع مرهم

  كه نه از زال اثر ماند و نز رستم

  نه وفا كرد به عيسي پسر مريم

  ه آمد به فريدون و چه شد بر جمكه چ

  به يكي سور قرين است دو صد ماتم

  ز زبردستي ايام بزير و بم

  عبرت آموزدت از ديلميان ديلم

  بهر روزي كه گذشتست چه داري غم

  نه سر و ساق بجا ماند، نه رنگ و شم

  ور بهاريست، خزاني بودش توام

  كه شبانگه بچمن گريه كند شبنم

  مه كردي رمبيم جانست، چه شد كز ر
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  تا ببازار جهان سوداگريم

 تا ببازار جهان سوداگريم

 گر نكو بازارگانيم از چه روي

 جان زبون گشته است و در بند تنيم

 روح را از ناشتائي ميكشيم

 گر چه عقل آئينه كردار ماست

 گر گرانباريم، جرم چرخ چيست

 چون سياهي شده بضاعت دهر را

 پند نيكان را نميداريم گوش

 ايم وان اما بكنج خانهپهل

 كاردانان راه ديگر ميروند

 گرگ را نشناختستيم از شبان

 بر سپهر معرفت كي بر شويم

 واعظيم اما نه بهر خويشتن

 ايم آگه از عيب عيان خود نه

 سفلگيها ميكند نفس زبون

 بشكنيم از جهل و خود را نشكنيم

 ي تحقيق چون خواهيم خورد؟ باده

 لي استچونكه هر برزيگري را حاص

 چونكه باري گم شديم اندر رهي

  زان پراكندند اوراق كمال

  گاه سود و گه زيان ميوريم

  هرگز اين سود و زيانرا نشمريم

  عقل فرسوده است و در فكر سريم

  ها از بهر تن ميگستريم سفره

  ما در آن آئينه هرگز ننگريم

  بار كردار بد خود ميبريم

  ما سيه كاريم كانرا ميخريم

  ت كازيشان بهتريماندرين فكر

  آتش اما در دل خاكستريم

  كاران براه ديگريم ما تبه

  در چراگاهي كه عمري ميچريم

  تا بپر و بال چوبين ميپريم

  از براي ديگران بر منبريم

  هاي عيب مردم ميدريم پرده

  ما همي اين سفله را ميپروريم

  بگذريم از جان و از تن نگذريم

  ما كه مست هر خم و هر ساغريم

   ما چيست گر برزيگريمحاصل

  به كه بار ديگر آن ره نسپريم

  تا بكوشش جمله را گرد آوريم

 

  


